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ــری – زنــده‌یــاد دکتر  جــواد نوائیان رودس
ــری، اســتــاد فقید تاریخ  ــائ عــبــدالــهــادی ح
دانشگاه فردوسی مشهد، کتابی ارزنــده به 
اندیشه‌گران  رویارویی‌های  »نخستین  نام 
ایران با دو رویه تمدن بــورژوازی غرب« دارد 
که بسیار خواندنی و عبرت‌آموز است. او در 
تاریخی  منابع  از  استفاده  با  کتاب،  همین 
ــاره نحوه  ــت اول، گــزارش‌هــایــی را دربـ دس
برخورد و سیاست رایــج فرمانروایان ایران 
با حکومت‌های اروپــایــی، از قرن شانزدهم 
ــه کــرده‌ و کوشیده‌است  میلادی به بعد ارائ
راه‌های نفوذ استعمارگران به سرزمین ایران 
را واکــاوی کند. یکی از دوره‌هـــای تاریخی 
که توسط او مورد بررسی قرار گرفته، دوره 
افشاریه است که به واسطه قدرت و توانمندی 
نظامی نــادرشــاه، جنبه‌های مثبت و منفی 
فراوانی در آن قابل احصاست. نادرشاه دوران 
سلطنت خود را عموماً در نبرد گذراند و تقریباً 
سالی نبود که وی در آن به جنگ مبادرت 
نورزیده یا در تدارک آن نبوده‌باشد. او برای 
پیشبرد نقشه‌های خود، از تمام ظرفیت‌های 
ممکن بهره می‌برد و البته، پیشنهاد ازدواج 

یکی از این ظرفیت‌های بالقوه بود!

تعامل با روسیه	▪
یکی از دغدغه‌های همیشگی نادرشاه، تقابل 
ــش عثمانی در مــرزهــای غربی ایــران  با ارت
بود. هر چند که او بیشتر تلاش می‌کرد این 
مشکل را با روش‌های دیپلماتیک حل و فصل 
کند، اما به دلیل ادعاهای طرف ها بر سر 
مناطق مرزی، در بیشتر مواقع از نبرد گریزی 
نبود. در چنین شرایطی، نادرشاه کوشید 
از ظرفیت نظامی اروپایی‌ها که همواره از 
اقتدار دولت عثمانی واهمه داشتند، به نفع 
خود بهره گیرد. در این زمان، مناقشات میان 
روسیه تزاری و امپراتوری عثمانی اوج گرفته 
بود و دو قدرت در اطراف دریای سیاه دایم 
به یکدیگر چنگ و دنــدان نشان می‌دادند. 
در همان حال، یورش مــداوم  عثمانی‌ها به 
ــران و تــاش برای  صفحات شمال غربی ای

تسلط بر قفقاز، باعث شد که نادرشاه دایم 
درگــیــر بــیــرون رانـــدن آن هــا از ایــن منطقه 
باشد. روس‌ها هم که برای دفع خطر حمله 
عثمانی‌ها از قفقاز به کمک نادر سخت محتاج 
بودند، باب مراوده دوستانه را با وی گشودند 
ــام کردند که حاضرند سرباز و  و حتی اع
مهمات در اختیار وی قرار دهند تا از آن ها 
برای مقابله با عثمانی‌ها استفاده کند. این 
وعده، البته چند بار جامه عمل به خود پوشید 
و یک‌بار در بحبوحه هجوم عثمانی‌ها به دربند 
قفقاز، پنج هزار سرباز روس به ارتش نادرشاه 
ملحق شدند و به او در جنگ کمک کردند. 
ــرای ورود بیشتر  ایــن مــوضــوع مقدمه‌ای ب

دیپلمات‌ها و بازرگانان روسی به ایران بود.

ماجرای یک درخواست ازدواج عجیب	▪
ــی کــه نــادر روابـــط سیاسی و تجاری  دورانـ
خــود را با روسیه گسترش داد، مصادف با 
تزارها  حکومت  در  اغتشاش  دوران  پایان 
ــود. پس از مــرگ پتر اول در هشتم فوریه  ب
ــدی(،  ــی ــورش خ  1103 )بــهــمــن   1725
روسیه پنج سال را در کشمکش‌های مربوط 
ــد؛ کاترین اول،  ــذران بــه انتقال قــدرت گ
همسر پتر، دو ســال و پــس از او، پتر 
دوم که در سنین نوجوانی بود، سه 
ســال حکومت کــرد و درگذشت. 
 1108(1730  ــال  ــ سـ در 
ــا  ــه »آن ــدی(، قـــدرت ب ــی ــورش خ
ایوانوا رومانُف«، ملکه مقتدری 
رسید که حکومت 10 ساله او، 
را  لازم  نظامی  و  سیاسی  ثبات 
در روسیه ایجاد کرد و این قدرت گرفتن، با 
اوج‌گیری اقتدار نادرشاه همزمان شد. روابط 
ــزاری به  میان فرمانروای افشاری و ملکه ت
تدریج و با تعاملات نظامی اتفاق افتاده بیشتر 
شد. با این حال، اطلاعات نادرشاه درباره 
ملکه روسیه زیــاد نبود. تا آن‌کــه یک‌بار، 
هنگامی که جمعی از بازرگانان 
روس به دربار او آمده‌بودند، 
اطلاعاتی درباره آنا ایوانوا 
طبق  آورد.  دســــت  بـــه 
گــزارش میرزامهدی‌خان 
اســـتـــرآبـــادی، »در حین 

تجار  جماعت  از  صاحبقران  ــواب  ن حضور 
]روس[ و احــوال و پرسش پادشاهی آقا بانو 
‌)منظور آنا ایوانواست( نمودند که زن چگونه 
پادشاهی می‌کند و ارکــان دولــت او چگونه 
که  بودند  گفته  ایشان  می‌نمایند؟  خدمت 
پادشاهی ما به ارث می باشد؛ از زمان عیسی 
تا حال آباء و اجداد ما ذکوراً و اناثاً خدمت آن 
درگاه می‌نمایند؛ خواه زن باشد و خواه مرد 

که از ما طایفه خللی راه نمی‌یابد.« 
پس از این گفت‌وگو  نادر موضوع خواستگاری 
ــواب  از ملکه روســیــه را مــطــرح می‌کند: »ن
ــود کــه بین  صاحبقران فرمودند کــه چــه ش
ما و آن عقد ازدواج رو نماید که دولــت یکی 
شود. تجاران عرض ]کردند[ که مژده بهتر 
از ایــن نمی باشد.« بی‌تردید طــرح موضوع 
خواستگاری از ملکه روسیه، بدون پیش‌زمینه 
ذهنی نبوده‌است؛ نــادر پیش از آن، در پی 
تجهیز قشون و ایجاد نیروی دریایی در دریای 
خــزر بــود و حتی یک انگلیسی به نــام »جان 
التون« را مأمور ساخت ناو جنگی در این دریا 
بنابراین، طرح مسئله خواستگاری،  کــرد. 
آن هم زمانی که سطح روابط میان دو کشور 
در همه زمینه‌ها افزایش یافته‌بود، ارتباط 
مستقیمی با طرح‌های توسعه‌طلبانه نادرشاه 
در شمال دریـــای خــزر داشــتــه‌اســت. پاسخ 
بــازرگــانــان روس، البته از سر چاپلوسی یا 
وحشت بود اما ملکه روسیه برای پاسخ دادن به 
پیشنهاد نادرشاه، روش زیرکانه‌تری را به کار 
برد. او در پاسخ نوشت: »ما مملکت و خود را به 
هیچ وجه از تو دریغ نداریم اما لازم مواصلت 
چنان است به مذهب حضرت عیسی)ع( که 
ــاد وارد حجله ناز می‌گردد. هرگاه شما  دام
اراده اتحاد و یگانگی دارید، باید چند یومی به 
عنوان ملاقات وارد این دیار گردید و با هم نمک 
خورده، بعد الیوم نظر به خواهش شما معمول 
خواهم داشت.« و با این پاسخ، به طورتلویحی 
به درخواست نادر، جواب منفی داد. ظاهراً این 
خواستگاری فراتر از مبادله پیام‌هایی که ذکر 
کرده‌ایم نرفته است. ایوانوا مدتی بعد، در سال 
1740)1119 خورشیدی(، بــدرود حیات 
گفت و نادرشاه تا سال 1126 خورشیدی، 
هفت سال پس از مرگ ملکه روسیه، همچنان 

بر سریر قدرت باقی ماند.

پشت پرده خواستگاری نادرشاه از ملکه روسیه!تاریخ جهان 
فرمانروای افشاریه از پیشنهاد ازدواج به مثابه راهکاری برای پیشبرد اهداف دیپلماتیک و نظامی بهره می‌برد

اندر احوالات قبله عالم 

یک شنبه، 19 ربیع‌الثانی 1306 * - امروز 
هوا آفتاب و گرم بــود. رخت پوشیده و سوار 
شدیم برای دوشان‌تپه. هوس شکار کردیم. 
جوجه)یکی از نوکران شاه( را فرستادم ببیند 
یاشل‌باش)اردک کله سبز( هست یا خیر؟ 
دیدیم دیر کــرد، ادیب‌الملک را فرستادیم. 
عجیب گرسنه بودیم، ولی رفتیم. دریاچه اولی 
چیزی نداشت. آمدیم برویم دریاچه دومی، 
دیدیم یک گرگی بالای دریاچه راه می‌رود. 
دویدیم برای آن. اما ما را نمی‌دید. پیچید رفت 
توی باغچه. تفنگ ساچمه‌ای انداختیم. خورد 
بغلش و بنا کرد به صدا دادن، اما نیفتاد. رفت 

توی درخت‌ها. فتح‌ا... را فرستادیم، رفت 
ردّش را گرفت و پیداکرد و آورد. دیدیم اصلًا 
گرگ نیست! شغالی بود خیلی بــزرگ، قد 
گرگ! دست فتح‌ا... را هم زخم کرده بود. 
فتح‌ا... می‌گفت: وقتی او را گرفتم، دستم تا 
بازو پُر از کَکْ شد که در بدن این شغال بود. 

ولی پدر سوخته دروغ می‌گفت؛ 
می‌خواست کــارش را مهم کند. 
زدن شغال را به فال نیک گرفتیم. 

او را برداشته، رفتیم رزمگاه 
برای ناهار.
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فال نیک زدن با شکار شغال! 110 سال قبل؛ بازار مرکزی ارومیه

ــران قدیم، نقطه  ــازار در بافت شهری ای ب
اقتصادی  و  اجتماعی  فعالیت‌های  ثقل 
بود. مبادلات تجاری کلی و جزئی در بازار 
انجام می‌شد و معمولًا بازاریان به دلیل 
توان مالی، نقش عمده‌ای در فعالیت‌های 
ــدارس،  م ساخت  قبیل  از  عام‌المنفعه، 
مساجد، مریض‌خانه‌ها و نیز رسیدگی به 
فقرا و نیازمندان شهرها داشتند. به لحاظ 
سیاسی نیز، بازار به دلیل تأثیر زیاد خود 
در تحصیل مالیات برای حاکمان شهرها، 
شاهد جناح‌بندی‌ها و تکاپوهای صاحبان 
قدرت برای استفاده از ظرفیت اقتصادی 
ــت. جالب  ــوده‌اس و نفوذ اجتماعی آن ب
است بدانید برخی از مهم ترین وقایعی که 

منجر به وقــوع رویــدادهــای بزرگی مانند 
ــران شــد، ریشه  انقلاب مشروطیت در ای
در بــازار و اتفاقات رخ داده در آن داشت. 
به چوب بستن بازرگانان تهرانی توسط 
علاءالدوله، یکی از این موارد است که باعث 
ــازار تهران و  تحصن بــازاریــان در مسجد ب
شروع اقدامات علیه حکومت استبدادی 
ــاز انقلاب مشروطه شــد. قــاب تاریخ  و آغ
ــروز، نمایی از بــازار بــزرگ ارومیه را در  ام
سال 1289 خورشیدی نشان می‌دهد؛ 
بازار شلوغی که افزون بر مبادلات تجاری 
داخلی، کانونی برای فعالیت بازرگانی در 
سطح بین‌المللی هم بود و تاجرانی از قفقاز 

و عثمانی هم، به آن رفت و آمد داشتند. 

 قاب تاریخ

 وحشت استعمار انگلیس
 از بانوی جنگجوی هندی  

انگلیسی‌ها از قرن هفدهم میلادی، فعالیت‌های 
استعماری خود را در هندوستان آغاز کردند. 
ابــتــدا بــنــادری مانند بمبئی بــه اشــغــال آن‌هــا 
درآمد و بعد، با استفاده از ترفند »تفرقه بینداز 
و حکومت کن«، پایشان به تمام هندوستان باز 
شد و ملکه ویکتوریا، در میانه قرن نوزدهم، به 
طوررسمی خود را امپراتریس هند نامید. با این 
حال، فعالیت‌های استعماری بریتانیایی‌ها، با 
واکنش‌های سخت و شدیدی از سوی هندی‌های 
ــه‌رو شد. سال 1857 بود که  وطن‌دوست روب
هندی‌ها جنگ اول استقلال را به راه انداختند 
و کوشیدند از زیر یوغ استعمارگران انگلیسی 
بیرون بیایند. در این مبارزات بود که بانویی جوان 
از اهالی »مراتا« در شمال هند، به نام »لاکشمبی 
رانــی جانسی«، مشهور به »رانــی جانسی«، به 
یکی از قهرمانان ملی کشورش تبدیل شد. او 
که از کودکی، با فنون نبرد و سوارکاری آشنا 
شد، همسر یکی از مهاراجه‌های قدرتمند شمال 
هندوستان بود و با حمایت همسرش، ارتشی از 
بانوان هندی تدارک دید که عموماً به فنون نبرد 
آشنا بودند و علیه استعمارگران می‌جنگیدند. 
در افسانه‌های هندی چنین نقل شده است که 
رانی، هنگام نبرد فرزندش را به پشتش می‌بست 
و با دو دست شمشیر می‌زد. انگلیسی‌ها که به 
شــدت از اقــدامــات او واهمه داشتند، تدبیری 
اندیشیدند تا در یک محاصره همه‌جانبه، کار 
رانی جانسی را بسازند. او در نبرد قهرمانانه‌ای که 
به تاریخ 18 ژوئن 1858)19 خرداد 1237( 
در مقابل دشمن انجام داد، به شدت زخمی شد 
و کمی بعد، در 29 سالگی درگذشت. امروزه از 
رانی جانسی به عنوان یکی از قهرمانان مبارزه 
با استعمار و شخصیت‌های محبوب تاریخ هند 

یاد می‌شود. 

تاریخ قرمه‌سبزی!

ما ایرانی‌ها در انتخاب غذا، بسیار مشکل‌پسندیم 
البته این موضوع از سلیقه و ذائقه خوب ماست. 
از تعریف و تعارف که بگذریم، در میان غذاهای 
ایرانی، قرمه‌سبزی جایگاه ویژه‌ای دارد و البته 
تاریخی عجیب و غریب! برخی معتقدند که این 
غــذای ملی ایرانیان، دست کم پنج هــزار سال 
قدمت دارد و نخستین بار، عشایر ایرانی که هم 
اهل قرمه‌ کردن گوشت بوده‌اند و هم از شناخت 
طعم و خاصیت گیاهان به خوبی سررشته داشته 
اند، قرمه‌سبزی را پختند و عالمی را مفتون طعم، 
بو و رنگ آن کردند. آغاز قرمه‌سبزی، چنان که 
از اسمش پیداست با قرمه کردن گوشت شروع 
ــواد غذایی اســت که به  شــد. گوشت یکی از م
سرعت فاسد و غیرقابل استفاده می‌شود به همین 
دلیل از قدیم‌الایام برای نگهداری آن تمهیداتی 
می‌اندیشیدند؛ خشک کردن، نمک سود کردن 
ــن تمهیدات  و البته قــرمــه‌کــردن گوشت از ای
بوده‌است که هنوز هم در بسیاری از نقاط کشور ما 
و به ویژه در میان عشایر و روستاییان، کاربرد دارد. 
چنان‌که اشاره کردیم، فرایند تولید قرمه‌سبزی 
با همین قرمه کردن آغاز و طی قرن‌ها، پلو و دیگر 
افزودنی‌های خوشمزه با این خورش خوش‌طعم 
همدم شد. بنابراین، قرمه‌سبزی دست پخت 
مادر شما، با آن‌چه که احتمالًا داریوش یا کورش 

هخامنشی خورده‌اند، تفاوت اساسی دارد!

چرا رضاشاه از اطرافیانش واهمه داشت؟

 درمان پریشان‌حالی
 با استفاده از »قتل‌درمانی«!

یکی از سیاست‌هایی که رضــاشــاه در دوران 
سلطنت خود دنبال کرد و بعد از فرار و تبعید وی، 
به شدت مورد توجه مطبوعات ایران و جهان قرار 
گرفت، استفاده مداوم از شیوه »قتل‌درمانی« 
برای آسودگی خیالش بود. پهلوی اول در دوره 
20 ساله حکومتش که چهار سال از آن در قالب 
وزارت جنگ و نخست‌وزیری سپری شد، از ابزار 
ترور برای حذف مخالفان خود، به گستردگی 

استفاده کرد.

▪  فهرست قربانیان	
 در فهرست افـــرادی که او از میان برداشت، 
دوست و دشمن سهم یکسانی داشتند؛ ظاهراً 
او همان‌قدر مشتاق حذف امثال شهید مدرس 
و میرزاده عشقی بود که می‌خواست سر به تن 
داور، تیمورتاش یا نصرت‌الدوله فیروز نباشد. 
درک این موضوع که چرا رضاشاه به چنین مشی 
و روشی ورود کرد، چندان دور از ذهن نیست. 
او تا پیش از آن‌که مورد توجه ژنرال آیرون‌ساید 
قرار بگیرد و به فرماندهی قزاقان برای مشارکت 
در کودتای سوم اسفند منصوب شود، در هفت 
آسمان یک ستاره نداشت! همین مسئله در وجود 
او بیم و وحشت فراوانی از خاندان‌های متنفذ 
ــی‌آورد؛ خاندان‌هایی که رضاشاه،  به وجــود م
روزی‌روزگاری به پادویی در منزل آ‌ن ها افتخار 
ــرادی که از سوابق او آگــاه بودند و  می‌کرد، اف
با در اختیار داشتن ثــروت و نفوذ اجتماعی، 
می‌توانستند هر اقدامی را علیه او سازمان دهی 

کنند.

▪ وحشت و توهم	
 این توهمی بود که پهلوی اول را هیچ‌گاه رها 
نمی‌کرد؛ پریشان حالی او از فقدان مشروعیت 
مورد نیاز برای سلطنت، نداشتن پایگاه مردمی 
به ویــژه بعد از اتخاذ سیاست‌های ضددینی و 
کشتارهایش در فارس و خراسان، تنها زمانی 
درمان می‌شد که دغدغه‌ای از فرد یا افراد متنفذ 
در ذهن نداشته‌باشد. در ابتدای کار، این رویکرد 
تنها مبتنی بر حذف منتقدان بود اما پس از سال 
1310 و ورود رضاشاه به دوران دیکتاتوری، 
ــراد و کسانی که در  او حتی به نزدیک‌ترین اف
داشتند  نقش  قـــدرت  ــه  ب شــدنــش  برکشیده 
هم، ظنین بود و درمان این پریشان‌حالی را با 

»قتل‌درمانی« انجام می‌داد. 
با این حال، این رویکرد نفرت‌انگیز، خود اسبابی 
برای سقوط سریع‌تر او در شهریور 1320 شد؛ 
زمانی که نه تنها مردم، بلکه حتی سیاستمداران 
وابسته به سفارتخانه‌ها هم از وجودش به تنگ 
آمــدنــد و او را در گــردابــی کــه اطــرافــش را فرا 

گرفته‌بود، رها کردند. 

گزارش تاریخی 

امـــروزه نــام املش به شهری در استان 
گیلان اطلاق می‌شود که از دوره صفویه تاریخ ناگفته 

به بعد و به اعتبار جمعیت و اندیشمندان و 
علمایی که داشته و دارد، مرکز اداری است؛ با این حال، 
املش در معنای عام، به تمدنی دیرپا در خطه گیلان اطلاق 
می‌شود که به رغم ناشناخته بودن در ایــران، بین تمام 
و  دارد  شــهــرت  جــهــان  سرشناس  شناسان  باستان 
نمونه‌هایی از آثار به دست آمده از آن که عموماً از راه سرقت 
تحصیل شده‌، زینت بخش موزه‌های بزرگ از قاره اروپا تا 
قاره آمریکاست. این تمدن محدوده‌ای را که امروزه شامل 
دیلمان، رودسر، رانکوه، اشکور و بخشی از نواحی غرب 
استان مازندران است، در بر می‌گرفت. مطالعات تاریخی 
و باستان شناسی نشان می‌دهد که قدمت این تمدن، 
دست کم تا هزاره دوم پیش از میلاد قابل پی‌جویی است. 
ظاهراً منطقه‌ای که امروزه شهر تاریخی املش در آن قرار 
دارد، دژی مستحکم بــوده‌ که دیرزمانی حکم خزانه 

حکومتی در عصر ساسانی و شاید اشکانی را داشته‌است. 
برخی اشیای به دست آمده از این محدوده تاریخی، به قرن 
نُهُم تا هفتم پیش از میلاد تعلق دارد و به لحاظ هنری، 
متفاوت از دیگر آثار به دست آمده در فلات ایران و محدوده 
باستانی فرهنگ ایرانی است. نمونه کارهای سفالی تمدن 
املش، تقریباً در سراسر فلات ایران همتا ندارد. برخی 
باستان شناسان این مسئله را به قرار داشتن املش در 
حصار بلند کوه‌های البرز و ارتباط نداشتن آن با تمدن‌های 
همجوار مربوط می‌دانند. مطالعه روی یافته‌های تاریخی 
و باستان شناسی نشان می‌دهد که املشی‌های قدیم، در 
فن استخراج فلزات، توانمندی ویژه‌ای داشته‌اند و قادر 
بودند با ظرافت تمام از مس و آهن، ابزار و زیورآلات بسازند. 
تردیدی نیست که این تمدن، ارتباط ویژه‌ای با مارلیک در 
بخش خاوری سفیدرود داشته و در ترقی فن طلاکاری و 
ــروف و  ــرای ساخت ظ ــران بها ب استفاده از ایــن فلز گ

زیورآلات، نقش عمده‌ای ایفا کرده‌است.

امَْلَش؛ تمدنی ناشناخته در ایران

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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